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شناسی نظم و نثر فارسیعلمی سبک نشریه 

)بهار ادب سابق(

چکیده:
ش، ابرقو( از شاعران تأثیردزار عصر مشروطه 1250-1328: حیدرعلی كمالی)زمینه و هدف

است. در جستار حاضر، سبک شخصی اشعار او در سطوح زبانی، ادبی، فکری و نیز ویژدیهای 

 سبک دورۀ این شعرها واكاوی شده است. 
ای به دست آمده و س س های مورد نیاز این تحقیق از بررسی منابع كتابخانه: دادهمطالعهروش 

 های مزبور با روش توصیفی و تحلیلی مطالعه شده است. داده

ادبی و فاقد اضطراب سبکی است. در دیوان وی قالبهای غزل -: زبان شعر كمالی رسمیهایافته

بر سایر بحور عروضی ترجیح داده و بجز در سرودن مسمطّ  و قصیده پربسامدترند. او بحر مضارع را

كرده، معمولاً از قافیه در حدّ  كه با الزام مالایلزم، مصراعهای نخست را نیز با یکدیگر همقافیه

آرایی و قافیج درونی آفرین همچون ردیف، واجضرورت استفاده كرده است. ابزارهای موسیقی

دزینیهای او در مسیر حفظ فخامت زبان شعر است و ک واژهچندان مورد اقبال وی نیستند. سب

های عامیانه و تخصّصی در آن فراوان نیست. در سطح نحوی، جملات مركّب طولانی به صورت واژه

افراطی بکار نرفته است. در سطح ادبی، بسامد كنایه در میان صنایع معنوی بالاست و جزو 

، تکرار و جناس نسبتاً بیشترند. در سطح فکری ویژدیهای سبکی شعر اوست. بین صنایع لفظی

-سه دسته مضمون اصلیترین محورهای محتوای شعر كمالی را شکل میدهند. مضمونهای سیاسی

آلود، ارزش برابر مرد و زن و قانونگرایی اجتماعی شعر او شامل آزادی، وطن، نقد جامعج رخوت

درونگرایی و ستایش ارزشهای اخلاقی اخلاقی بیشتر بر -است. نزد كمالی، مضمونهای اعتقادی

تأكید دارند. شعر او شعر متصوّفه نیست، امّا داهی در آنها به مفاهیم و مسائل عرفانی اشاره شده 

عاشقانه بیشتر در غزلها آمده است. كمالی داهی به عشق سوای معشوق -است. مضمونهای غنایی

دازد. در شعر او مظاهر سبک و داه به عشقورزی نسبت به یک معشوق مشخّص زمینی می ر

های شعر خراسانی، عراقی و هندی ملاحظه میشود، امّا كمالی از ویژدیهای همج آنها سبک دوره

 شخصی خویش را آفریده است.

حیدرعلی كمالی یکی از شاعران  عصر مشروطه است كه سبک شعرهای او در گیری: نتیجه

سبک تبدیل كرده است.عری صاحبسطوح زبانی و فکری ممتاز شده و كمالی را به شا
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Heydar Ali Kamali (1871–1949 CE, Abarqu) 
was one of the influential poets of the Constitutional Era. This essay examines 
the distinctive style of his poetry at linguistic, literary, and ideological levels, as 
well as the stylistic features of the historical period to which his works belong. 
METHODOLOGY: The required data for this study was gathered through library 
research and subsequently analyzed using descriptive and analytical methods. 
FINDINGS: Kamali’s poetic style is formal-literary and devoid of linguistic 
disarray. The predominant forms in his work are ghazal and Ode (qasida), with 
the muzāriʿ meter being the most frequently employed. Except for his 
Mosam'mats, which are unnecessarily full of inner rhymes, he uses rhyme 
sparingly, only when necessary, and rarely employs musical devices such as 
refrain (radīf), alliteration, and Internal Rhyme (tasjīʿ). His lexical choices aim to 
preserve the grandeur of poetic language, avoiding excessive colloquialisms. 
Syntactically, his poetry lacks excessively long compound sentences. On the 
literary level, allusion is the most frequent semantic device, while repetition 
and paronomasia (jenās) dominate among phonetic figures. Thematically, 
Kamali’s poetry revolves around three major categories. Political-Social 
Themes: Including freedom, patriotism, critique of a lethargic society, gender 
equality, and the rule of law. Ethical-Religious Themes: Emphasizing 
introspection and the praise of moral values. While not explicitly Sufi, his poetry 
occasionally touches upon mystical concepts. Lyrical-Love 
Themes: Predominant in his ghazals, these verses sometimes depict love 
beyond a specific beloved, while at other times; they address earthly love for a 
concrete beloved. Kamali’s poetry exhibits stylistic elements from the 
Khorasani, Iraqi, and Indian poetic traditions, yet he synthesizes these 
influences into a unique personal style. 
CONCLUSION: Heydar Ali Kamali stands out as one of the Constitutional Era’s 
poets whose works distinguish themselves linguistically and ideologically, 
establishing him as a poet with a distinctive style. 
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 مقدّمه
)ش( در ابرقو متولدّ 1250نگار، نویسنده، تصنیفسرا و سیاستمدار ایرانی به سال شاعر، روزنامهحیدرعلی كمالی 

« ابرقویی»شد، امّا از سه سالگی همراه والدین به اصفهان رفت و تا جوانی در آنجا زیست. به همین جهت برخی او را 

وری ای اهل علم بود، از هشت سالگی به پیشهاند. كمالی با آنکه عضو خانوادهلقب داده« اصفهانی»و بعضی دیگر 

پرداخت. وی در جوانی به ابرقو بازدشت، امّا پس از چند ماه همراه برادرش به تهران مهاجرت كرد. پس از مرگ 

برادر به اصفهان مراجعت كرد و پس از مدتّی كوتاه باز به تهران رفت تا برای باقی عمر در همانجا زنددی كند. 

سالگی واقع شد. او با استعداد كمنظیری كه از خود نشان داد، بسرعت بر دانشی كه  23ی در سن سواد آموختن و

مورد نیازش بود، مسلطّ شد تا بتواند در عرصج ادب و سیاست شخصیتّی ممتاز شود. دوران جوانی وی معاصر با 

ای امهای پرآوازۀ مشروطیّت، به چهرهانقلاب مشروطه و حوادث تاریخی آن دوران بود. كمالی با قرار درفتن در كنار ن

های نهم و دهم مجلس شورای ملیّ نمایندۀ مردم نیشابور شاخص در این نهضت اجتماعی تبدیل شد. او در دوره

 )ش( در تهران وفات یافت.1328بود. وی در پایان عمر، سالها بیمار و در عزلت بود و به سال 

ق.( و سبک هندی داشته، 1000-1087) ای كه به صائب تبریزیلاقهدر مقام یک ادیب، كمالی ابتدا به واسطج ع

مظالم عاشقانه با عنوان -ش(. وی در حوزۀ نویسنددی، داستانی تاریخی1305منتخبی از اشعار او را منتشر كرد)
( 1309تألیف و منتشر كرد) افسانج لازیکا( و س س اثر منثور دوم خویش را با عنوان 1307نوشت) تركان خاتون

 كه داستانی تاریخی است.

به اهتمام ملکخان ساسانی در  1299كمالی در مقام شاعر را باید در دیوان او یافت كه برای اوّلین نوبت به سال 

ای ارزشمند از به اهتمام و تصحیح رضا هنری و با مقدّمه 1330استانبول منتشر شد. س س، دیوان وی به سال 

 1396ی انتشار یافت. در كنار این دو اثر و شعرهای پراكندۀ او كه در نشریّات مختلف آمده است، به سال علی دشت

ای كه مشتمل بر برخی از سخنان محقّقان مجدّداً توسطّ محمّدعلی شیوا تصحیح و به همراه مقدّمه دیوان كمالی

كمالی به همراه تحقیقی پیرامون شخصیتّ، ای از اشعار مختلف پیرامون كمالی است، چاپ شد. همچنین، دزیده

 توسطّ رضا قیّومی منتشر دردیده است. 1403زنددی و مضامین  شعرهای كمالی به سال 

شناسان، هر شاعر طرز بیان و نوع اندیشج شناسی شعر كمالی پرداخته است. به اعتقاد سبکمقالج پیش رو به سبک

سبک حاصل نگاه خایّ هنرمند به جهان درون و بیرون است »رو، خویش را در شعرهایش متجلیّ میسازد و از این

 (15: 1374شمیسا، «)كه لزوماً در شیوۀ خاصیّ از بیان تجلیّ مییابد.

ای و به روش تحلیل و توصیف انجام شده، به پرسشهای زیر پاسخ های كتابخانهآوری دادهجستار حاضر كه با جمع

سبک شعر  -2سطوح آوایی، لغوی، نحوی و ادبی چه خصوصیّاتی دارد؟  سبک زبانی شعر كمالی در -1داده است: 

در شعر كمالی، خصوصیّات سبکهای دوره چگونه  -3كمالی از نظر سطح فکری چه موضوعاتی را در برمیگیرد؟ 

 اند؟متجلیّ شده

علاقمندان به های این تحقیق كه از طریق پاسخ به پرسشهای مذكور به دست میاید، از یکسو محققّان و یافته

های ما دربارۀ ادبیّات عصر ادبیّات فارسی را با طرز شعر و شاعری كمالی آشنا میسازد و از سوی دیگر، به دانسته

 مشروطه عمق میبخشد.

پژوهشهایی كه دربارۀ كمالی و نظم او در دسترس است، بیشتر جنبج تراجم دارند و البته در سابقۀ پژوهش: 

ای با ق( در خطابه1346ی به شعرهای او و ویژدیهای آنها ملاحظه میشود. داعی الاسلام)بعضی از آنها اشاراتی كلّ

ضمن یادكرد از كمالی و شعر او، به برخی از ویژدیهای سبکی آنها نیز « شعر و شاعری عصر جدید ایران»عنوان 
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ر با مصرع اوّل شعر دوم در مسمطّ مذكور چیز جدیدی میبینید كه مصرع اوّل هر شع»اشاره كرده و متذكّر شده 

اند، همقافیه است. این امر جدید تقلید از زبان فرانسه است و جمعی از شعرای ایّام انقلاب)مشروطه( اینطور ساخته

امّا به نظر من تقلید بیجا و تکلّف است. قافیج شعر قید و بندی است برای شاعر و قدما آن قید را كم كرده و قافیه 

داهی به  دیوان ایرج الممالک( در 1308(. ایرج میرزا)22ی «)مصرع دوم ساختند. را در غیرمطلع، مخصوی

سنج و حکمتسرا نامیده و داه با روحیجّ هایی كرده و او را شاعری سخنسجایای اخلاقی و كمالات كمالی اشاره

 ای ذوق و ادبهشکوفه( در كتابی با عنوان 1329طنّاز خویش، از صفات ظاهری وی هزل ساخته است. احتشامی)

ضمن اینکه كمالی را شاعری با روح و روانی سركش و دلی پرخون خوانده، از تأثیردزاری آثار وی بر مبارزات 

)به اهتمام رضا رهبری( وی را دیوان كمالی( در مقدّمج 1330خواهی سخن دفته است. دشتی)سیاسی مشروطه

یداند كه در عرصج زنددی نیز همچون زمان سرایش، سوای توانمندی خای در بیان سخن موزون، شاعری بالفطره م

استادان -شاعرانه زیسته است. دشتی معتقد است كه كمالی در میدان فصاحت و بلاغت، خود را به حریم شاعر

خراسان نزدیک كرده است و ادرچه در قصاید معروفتر بوده، امّا انسجام و پختگی الفاظ او باعث شده كه غزلهایش 

اشعار سبک هندی قرابت یابند و با این همه، باور دارد كه فقدان یکدستی و داه، نیاز به بازبینی  به دقّت و رقّت

ارزش احساسات در زنددی ( در كتاب 1334های شعر كمالی را نمیتوان نادیده انگاشت. نیمایوشیج)برخی از پاره
« برادرزاددان من»اشعار كمالی، شعر به به نودرایی در اشعار حیدرعلی كمالی توجّه داشته و در میان  هنرپیشگان

ش.( است، شاخص دانسته است. 1257-1334اكبر دهخدا)سرودۀ علی« یاد آر ز شمع مرده یاد آر»را كه به اسلوب 

دربارۀ كمالی و شهرت وی نکاتی را ذكر كرده است. وی معتقد است كه شعر  ارغنون( دركتاب 1370اخوان ثالث)

شاعران معاصر نیست، امّا آثار او دارای روحی بلند و انگیزۀ معنوی قوی است كه تأثیر كمالی در سطح طراز بالای 

متذكّر شده كه كمالی در غزلسرایی اسلوب  نامج فرهنگیان( در تذكرۀ 1377فراوان بر مخاطب دارد. عبرت نائینی)

عران سبک هندی نزدیک شعرای عراق و پارس را رعایت كرده، ولی از حیث مضمونیابی و نازكخیالی به روش شا

، در صدر شعری كه در پاسخ به پرسشی از سوی دیوان كامل ادیب الممالک فراهانی( در 1380شده است. فراهانی)

به روایت سعید ( در كتاب 1381نامیده و از وی به بزردی یاد كرده است. نفیسی)« ابوالکلام»كمالی سروده، وی را 
خویش كمالی را شاعری معروف، امّا در محیطی محدود میخواند، به طرز  جای سخنعلاوه بر اینکه در جای نفیسی

اشعار كمالی اشاراتی كرده است. نفیسی معتقد است كمالی از یکسو درایش به شیوۀ نظم در آثار شاعران سبک 

 عراقی دارد و از سوی دیگر، همان لطفات و دقت نظرهای شاعران سبک هندی را میتوان در شعرهای وی ملاحظه

شرحی مفصّل بر زنددی كمالی آورده و با ذكر و بازنشر برخی  دیوان كمالی اصفهانی( در مقدّمج 1396كرد. شیوا)

از یادداشتهای موجود دربارۀ این شاعر، وی را شاعری منتقد نسبت به شرایط جامعج خویش معرفّی كرده است. 

ات، اشعار اجتماعی)مثنویّات، قطعات، قصاید و...( بندی كرده كه شامل غزلیّشیوا شعر كمالی را در سه دروه دسته

نقد و تحلیل آثار و افکار »( در رسالج دكتری خود با عنوان 1401و ترجمج منظوم اشعار خارجی است. قیّومی)

( دزیدۀ پژوهش 1403به معرفّی و بررسی آثار منظوم و منثور كمالی پرداخته است. س س، همو)« حیدر علی كمالی

منتشر كرده است. این اثر را میتوان تنها تحقیقی دانست كه طرز به برادرزاددان من كتابی با عنوان مزبور را در 

شعرهای كمالی در سطح فکری را به صورت نسبتاً مبسوط مطالعه كرده است. در مجموع باید دفت ویژدیهای 

اینرو، تحقیق حاضر از تازدی سبکی اشعار كمالی در سطوح مختلف آن تا كنون به صورت كامل بررسی نشده و از 

 لازم برخودار است.
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 بحث: واكاوی سبک شخصی و سبک دوره در اشعار كمالی
است. « سبک دوره»و « سبک شخصی»در بررسی آثار ادبی، انواعی برای سبک معرفّی میشود كه از جملج آنها 

ات زبانی و فکری اوست، سبک شخصی آن دسته از ویژدیهای آثار یک شاعر را نشان میدهد كه شامل خصوصیّ
ای مشخّص را مطرح حال آنکه سبک دوره بر اساس خصوصیّات مشترک بین طرز شعر شاعران در دورۀ زمانی

( در واكاوی طرز شخصی شعر كمالی نیز سبکهای زبانی و فکری مطرح است. 13: 1388میکند.)شمیسا، 
قی بیرونی و كناری و موسیقی درونی است. زیرمجموعج سبک زبانی، یکی سطح آوایی است كه خود شامل موسی

زیرمجموعج دیگر سبک زبانی مسائل مربوط به سطح لغوی، سطح نحوی و سطح ادبی است. مهمترین مسأله در 
اخلاقی و -اجتماعی، اعتقادی-تشریح و تبیین سطح فکری، مضامین مختلف آن، از جمله مضمونهای سیاسی

های مختلف آنگونه كه در اشعار كمالی بک شخصی، ویژدی سبک دورهعاشقانه است. بعلاوه، در كنار س-غنایی
 آشکار شده نیز اهمّیّت دارد كه در ادامه به آنها پرداخته میشود.

در هر جامعج زبانی، آحاد جامعه بسته به سطح رسمی بودن موقعیتّی كه مکالمه در آن واقع میشود، سبک زبانی: 
ضروری برای رعایت فاصلج بین جایگاه اجتماعی خویش از آنان را با  سطح صمیمیّت خود با مخاطبان و اندازۀ

شکلی از زبان كه به كار میبندند، تعیین میکنند كه به آن سبک زبانی میگویند. سبک زبانی در زبان فارسی شامل 
و آوایی  ای و عامیانه است كه بر مبنای تفاوتهای واژدانی، نحویرسمی، محاورهسبکهای محترمانه، رسمی، نیمه

 (Hodge, 1957شکل میگیرند.)
مکالمه به سبک محترمانه معمولاً بین افراد با جایگاه بالای اجتماعی)مثلاً دو مقام بلندپایج حکومتی( واقع میشود. 

های افعال به همان صورتی استفاده میشوند سبک رسمی همان كاربرد زبان با صورت معیار است، بویژه اینکه صیغه
های عوام در آن به كار زبانی تعریف شده، حروف اضافه حذف نمیشود و مصطلحات مرسوم در محاورهكه در نظام 

ای است، بدانگونه كه داهی و با احتیاط، رسمی چیزی بین سبک رسمی و سبک محاورهنمیرود. سبک نیمه
روزمرّۀ مردم است، صورت ای كه همان زبان رایج در مکالمات مصطلحات عامیانه كاربرد مییابند. در سبک محاوره

رسمی زبان كمتر است و كلمات بیش از حد تخصّصی كاربرد ندارند. سبک عامیانه كه سرشار از صمیمیّت است، 
بین افرادی كه از اقشار پایینتر جامعه هستند، رواج دارد و در آن، مصطلحات عوام فراوان است.)افخمی و قاسمی، 

1388 :16) 
ادبی است. او هردز مرز بیان زبان عامیانه -در سراسر دیوان ملاحظه میشود، زبان رسمیدر باب زبان كمالی، آنچه 

ای با زبان رسمی را نادیده نگرفته و زبان شعرش را دچار آشوب و بیثباتی نساخته است و آنچه به عنوان و محاوره
كه دربارۀ « قرن بیستم»ن اضطراب سبکی شناخته میشود، در زبان شعر او جایی ندارد. وی حتیّ در شعری همچو

سروده، از درآمیختن « به مناسبت جنگ عثمانی با دول بالکان»مسائل مبتلابه جامعه سخن میگوید و آن را 
سبکهای زبانی پرهیز كرده است. بیشینج آنچه میتواند مورد نقد قرار دیرد منحصر به یک مورد است كه در آن از 

وختن كودكان را آورده و چنین مسائلی در مجموع دیوان وی محدود ، به معنای راه رفتن آم«تی آموختنتی»
 است:

 (97: 1396)كمالی،  داند چه رموز آسمانی            تیتیطفلی كه كند هنوز 
موضع دیگری كه در این باب باید به آن توجّه كرد اشعاری است كه كمالی در آنها شعری خارجی یا داستانی 

كشیده است. البته در اینگونه آثار نیز به هیچروی اضطراب سبکی نیست، امّا از برخی اسمهای شده را به نظم ترجمه
 استفاده شده است:« واشنگتن»خای، مثل 

 (134)همان،  كه زی راستی راه بس ارمت                  ای آرمتقصهّ واشنگتنز 
 چندان در شعر  مرسوم نیست:« عوارض شهری»در بیت زیر تركیب 

 (85)همان،  صرف چه راهی كنند كوه و بیابان عوارض شهریچه به دست آید از آن
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ای لاتین است و بویژه با تلفظّ خارجی آن ضبط شده، در شعر اروپا( كه كلمه«)اروپ»همچنین در بیت زیر كلمج 
 فارسی مرسوم نیست و با سایر كلمات این شعر سازداری ندارد:

 (85)همان،  های طولانیكه پیش آمده در دوره اروپز حادثات طبیعی و انقلاب 
هایی بهره برده كه اولّاً در شعر فارسی فراوان در اینگونه موارد، حدّاكثر میتوان دفت كه كمالی داهی از كلمه

نیستند و ثانیاً با زبان فخیم و خراسانی كه او برای قصاید و مثنویهایش بردزیده، چندان همخوانی ندارد. در عین 
 در دیوان كمالی چنین شواهدی بسیار نیست و جزو ویژدیهای سبکی زبان شعر او به شمار نمیرود. حال،

بررسی سبک زبان یک شعر در سطح آوایی بر عناصر شکلدهندۀ واژدان آن شعر متمركز است. سطح آوایی: 
یرونی(، قافیه و شاعران از این خصوصیّات برای افزایش صفات موسیقایی كلام بهره میبرند. وزن)موسیقی ب

آرایی و تکرار و جناس)موسیقی درونی( از مهمترین مسائل مربوط به این سطح از ردیف)موسیقی كناری( و واج
 زبان شعر است.

در كنار مسألج موسیقی بیرونی كه بر صفات ظاهری و فیزیکی شعر توجّه دارد و بیشتر بر وزن موسیقی بیرونی: 
در آن سروده میشود، نیز از اهمّیّت برخوردار است. منظور از قالب، شکل بیرونی شعر تأكید میکند، قالبی كه شعر 

( در ادب 160: 1387شعر از نظر ساختار و چیدمان و هماهنگی صورت مصراعها و ابیات است.)ابرامز و هرفم، 
هستند. منظور فارسی، قصیده، غزل، قطعه، مثنوی، رباعی، دوبیتی، نیمایی و س ید جزو معروفترین قوالب شعری 

 (23ب: 1389از وزن)عروض( آهنگ شعر و چگونگی، انواع وزن و صحّت و سقم آن است.)شمیسا، 
در كاملترین دردآوری اشعار كمالی كه در دیوان كمالی به تصحیح محمّدعلی شیوا ملاحظه میشود و مجموعاً 

 4( و %8قطعه) 9(، %10اعی)رب 11(، %11مثنوی) 12(، %17قصیده) 18(، %50غزل) 56شعر است،  110شامل 
( ذكر شده است. بدین ترتیب، در باب درایش كمالی به قالبهای شعری، غزل اولویّت دارد و به تنهایی %4مسمّط)

های بعدی قرار دارند. در اینجا قالب نیمی از شعرهای او را شکل داده است. قصیده و س س سایر قوالب در جایگاه
برای نگاشتن بر سنگ قبر »ه در دیوان كمالی به تصحیح شیوا شعر یادآوری این نکته ضروری است ك

 ( یک مثنوی است كه به اشتباه جزو قطعات ضبط شده است.152: 1396كمالی، («)2خود)
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( %40به  %60بیت( غلبج نسبی)400بیت( بر غزلها)حدود 600با وجود این، در مقایسج شمار ابیات، قصاید)حدود 

دارند و این یعنی در خواندن كمالی به عنوان شاعری قصیدهسرا یا غزلسرا باید احتیاط كرد. یادآور میشویم كه 

ها در آن است كه هر یک از قالبهای قصیده و یا غزل معمولاً فضایی متناسب با قالب را اهمّیّت سنجش این غلبه

یجاد میکنند. طبق نظر محقّقان، قصیده قالب مناسب برای بیان موضوعی واحد و از پیش اندیشیده و )معمولاً( در ا

فضایی حماسی است، حال آنکه غزل)معمولاً( مجالی برای رهایی از قیود ذهنی است كه فرصتی فراخ جهت بیان 

 (276-287الف: 1389آورد.)شمیسا، احساسات و عاطفه را فراهم می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بنابراین تحلیلها، كمالی خلّاقیّت خویش را به قالب شعر محدود نساخته، بلکه هر كجا لازم دیده به قصیده و وصف 

عواطف او در  اندیشه در این قالب روی آورده و هر موقع ضرورت یافته، عنان قلم را رها ساخته تا احساسات و

غزلهایش تجلیّ یابند. یک نمونه از اظهار نظرهای پژوهشگران ادبی كه میتواند بر صحّت این مطلب دواهی دهد و 

نامیدن او را خطا معرفّی كند، سخن علی « غزلسرا»یا « قصیدهسرا»انتساب كمالی به یک قالب خای و صرفاً 

و به سبک خراسانی شعر میگوید. حقیقتاً قصاید و  مرحوم كمالی معروف بود كه قصیدهسراست»دشتی است: 

قطعاتی دارد كه از فصاحت و بلندی میدرخشد، ولی من آنچه از این دوستِ از دسترفتج خودمان می سندم، غزلهای 

بر اساس  (28: 1330دشتی، «)اوست كه با رعایت انسجام و پختگی الفاظ، دقّت و رقّت شعر هندی از آن میچکد.

، %41پژوهشگر جستار حاضر، از نظر بحور عورضی، در قصاید دیوان كمالی، به ترتیب، بحر مضارع استقصای تام 

 %62اند. غزلهای دیوان كمالی، بیشترین كاربرد را داشته %6و سریع  %6، رمل %7، متقارب %18، هزج%22مجتث 

 در بحر مجتث هستند.  %7در رمل و  %13در هزج،  %18در بحر مضارع، 
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 %17در رمل و  %33در بحر متقارب،  %50بسامد بحور عروضی در سایر قالبها چنین است: مثنویهای دیوان كمالی، 

در هزج است و بحور مضارع و مجتث و متقارب هر  %22در بحر رمل،  %45در هزج است. در قطعات دیوان كمالی 

رباعی را نیز  11محذوف است. تعداد  فراوانی دارند. همج سه مسمطّ وی در هزج مسدس اخرب مقبوض %11یک 

، باید دیوان كمالیكه در بحر هزج هستند، باید در محاسبات لحاظ كرد. البته با در نظر درفتن شمار مجموع ابیات 

 دفت كه او به بحر مضارع اقبال بیشتری داشته است.
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منظور از موسیقی كناری قافیه و ردیف شعر است. قافیه كلماتی است كه در پایان مصراعها یا موسیقی كناری: 

تکرار میشوند.)شمیسا،  ابیات هماهنگی موسیقایی ایجاد میکنند و ردیف كلمه یا كلماتی است كه پس از قافیه عیناً

آفرین در شعر( طبق همان روال ( از منظر كلّی، كمالی با قافیه)به عنوان یکی از ابزارهای موسیقی101ب: 1389

مرسوم و معهود شعر سنتّی فارسی مواجه شده است. در عین حال، دو نکته را در این باب باید یادآور شد. یکی 

« قرن بیستم»الاسلام یاد كردیم. او ادرچه روش كاربرد قافیه در مسمطّ یهمان است كه در پیشینج تحقیق از داع

دانسته، امّا همزمان آن را تقلید بیجا از شعر فرانسوی و تکلّف غیرضروری « نوآوری در شعر فارسی»توسطّ كمالی را 

 (22ق.: 1346نامیده است.)داعی الاسلام، 

نامیده و این همان است كه در نقد ادبی نوعی از « تکلّف»را  سازیادرچه داعی الاسلام بدرستی این روش قافیه

اند، امّا به نظر میرسد توضیحات وی مکفی تبیین موضوع نیست؛ زیرا اولّاً این روش در شعر الزام مالایلزم نامیده

ه فارسی امری جدید نیست؛ چه، در بسیاری از آثار پیشین ملاحظه میشود. ثانیاً شرح دقیق آن چنین است ك

اند و مصراعهای دوم نیز با هم، حال آنکه رعایت مصراعهای نخست هر بخش از مسمطّ كمالی با یکدیگر همقافیه

 قافیه در مصراعهای دوم كافی بود:

 میشماریز اعصار خجسته   راعصر جدید ای كه خود ای
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 نداریاز عیدل جیویی خبر   تا انصیاف بیده كیه دیویمت

 (95: 1396)كمالی،   

 ثالثاً این تکلّف فقط به مسمطّ فوق محدود نشده، بلکه در دو مسمطّ دیگر كمالی نیز ملاحظه میشود. برای نمونه:

 رهس اریتا كی به خلاف   جیمای اختر كاخ و كشور 

 یاد آریآخر چه شود كه   خرمّزان دور نشاط و عهد 

 (93)همان،   

توجّه است، استفاده از الف زائد برای ساختن قافیه است و البته این های كمالی قابل نکتج دیگر كه در باب قافیه

سازی است، همچون الف زائد بر كلمج هم جدید نیست، امّا به هر روی، تلاشی برای عدول از هنجار مرسوم قافیه

 در بیت زیر:« اختر»

 اختراكاینگونه ناله بایدم از تیره  آخر شد از چه روی چنین سرنوشت من

 (57)همان،   

بحث دیگر پیرامون موسیقی كناری مربوط به استفاده از عنصر ردیف است كه كمالی در قصاید به آن علاقج فراوان 

 مردّف است: دیوان كمالیهای نشان نداده است. در واقع، فقط یکی از قصیده

 نیستجنگ راهس ر پس چون به  نیستملک كیان به خواب ادیر 

 نیستمیا را شیگفت اینکیه خبر   ددر بستدیتی به خویش رنگ 

 (60)همان،   

غزلها  %82بر خلاف قصاید، در غزلها ملاحظه میکنیم كه عنصر موسیقایی ردیف استفاده بیشتری داشته، چنانکه 

 مردّف هستند. ردیف غزلها بیشتر فعلند، امّا اسم و ردیفهای چندجزیی هم در آنها ملاحظه میشود:

   :نمونج ردیف فعلی

 شدیم چشم از این مردمان بستیم تا بینا  شدیمتا خموشی بردزیدیم از جهان دویا 

 (126)همان،   نمونج ردیف با حرف اضافه و اسم:

 ز یکسوره درفته تیغ از یکسو به ما جادو   ز یکسوچشم او از ما برد یکسو دل و ابرو 

 (128)همان،   نمونج ردیف با فعل به همراه اسم:

 میشد بد نبودویین دم آخیر كمی بیدار   میشد بد نبودیار ادر با میا دو روزی ییار 

 (117)همان،   

از ابیات مردّف  %3بیت ردیف دارند؛ یعنی حدود  11بیت( فقط  360در مجموع ابیات مثنویهای كمالی)بیش از 

 اند:شکل درفته« است»هستند. ابیات مردّف معمولاً با ردیف فعل ربطی 

 استبرتر از اصل و نژاد و دوهر   استدو كدامین یک ز ما والاتر 

 (132)همان،   

بیت مردّف است. یادآوری میشود  8در هیچیک از رباعیّات این دیوان از ردیف استفاده نشده و در بین قطعات فقط 

میشد. مطلع آن چنین (، نخستین قطعه كه پنج بیت دارد، باید در قسمت غزلها ضبط 1396كه در نسخج شیوا)

 است:

 نداشتز هرچه هست بجز آتشین ترانه   نداشتدو بلبلی كه یکی زان دو آشیانه 

 (149)همان،   
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بنابراین، در مجموع، كمالی قافیه را معمولاً به حدّ نیاز و ندرتاً بیش از آن استفاده كرده است. وی به استفاده از 

ها میتواند نشاندهندۀ آن باشد كه شاعر بیش از آنکه به افزایش ارزش پدیدهردیف توجّه چندانی نداشته است. این 

موسیقایی شعرش علاقه داشته باشد، ترجیح میدهد از مجال مصراعها و ابیات برای بیان مطالبی كه در ذهن و دل 

 دارد، بیشتر بهره ببرد.

دویند.)شمیسا، ثر به آن سجع میآرایی( و قافیج درونی همان است كه در نهمحروفی)واجموسیقی درونی: 

( همحروفی بدان معنا كه ویژدی سبکی باشد و یا به طور خای، مخاطب را متوجّه خود سازد، در 116الف: 1389

 در بیت زیر:« شتابم»و « بازم»دیوان كمالی نیست. قافیه درونی هم مصادیق ضعیف و معدودی دارد، همچون 

 چندم از دست خود بر پرانیادر   شتابمزی تو  بازممن ایدون چو 

 (92: 1396)كمالی،   

در این سطح از بررسی سبک زبان شعر، نوع دزینش واژدانی شاعر و بویژه بسامد كلماتی خای سطح لغوی: 

( نظم كمالی داهی به سبک خراسانی و داه به سبک عراقی درایش یافته و 116الف: 1389مطرح است.)شمیسا،

های مرسوم و صورت كهن آنها كه حفظ فخامت، روانی و سلامت زبان شعرش، از واژه در هر دو مورد، شاعر برای

 در شعرهای قرون ماضی بوده؛ یعنی شعرهایی كه به سبکهای مزبور سروده شده، بهره میگیرد.

 دشت در ایران چو از دارا تهی  آن شنیدستم كیه اورنگ شهی

 كیرد پستجمله آثار كیان را   داد اسکندر به ملک ما شکست

 (131: 1396)كمالی   

دزینی تقریباً بر همج دیوان كمالی مستولی است و باعث میشود كه به نظر پژوهشگر جستار حاضر، این سبک واژه

زبان شعر او را بتوان از جنس زبان شاعران نامدار پیشین برشمرد. در این میان، داهی او دربارۀ مسائل مبتلابه 

توجّه داشت كه همین امر هم باعث نمیشود كه زبان او دستخوش تغییر عمده شود؛  جامعه سخن میگوید. باید

های سبک و عوامانه شود، بلکه زیرا كمالی اجازه نداده كه استفاده از یک واژۀ فرنگی مثلاً موجب فراخوانی واژه

م شاعرانه به كار رفته و ای نامرسوم را ملاحظه كرد كه در بستر همان زبان فخیحدّاكثر آن است كه میتوان واژه

ای ناسازدار با دزینی را تحت تأثیر خود قرار نداده است. از اینروست كه داه در زبان شعر او، كلمهكلیّت طرز واژه

نامیدن چنین كلماتی را میتوان صرفاً ندرت كاربرد آنها در « ناسازدار»سایر كلمات به نظر میرسد. ضمناً علّت 

هایی از كاربرد بندی كردن كلمات به شاعرانه و غیرشاعرانه اساساً صحیح نیست. نمونهدسته اشعار كهن دانست و الّا

 كلمات مزبور چنین است:

 میصیوّر لهیسیتانیشبیه چیشیم آیید   به دقّیت كیركیس اكینون بیند این ملک

 (63)همان،   

 این پیمانوفاق را به فضیلت بس است   چه دید در پیکار ژاپنبین كه ز  روسبه 

 (77)همان،   

 چییونان كییه ز شیاه بیاشیدی در خور  بیخییواه مشییروطییهبیا صییدق درون 

 (72)همان،   

( از آنجا كه 117الف: 1389ها و عبارتها بررسی میشود.)شمیسا، در سطح نحوی كمّ و كیف جملهسطح نحوی: 

در نظم، بویژه در قالبهای كهن، جابجایی اركان جمله به واسطج ضروریاّت وزنی امری مرسوم است، آنچه تسلطّ 

هاست. البته در اركان جملهشاعر بر سطح نحوی زبان شعر را نشان میدهد، حفظ ساخت سالم و كمترین جابجایی 
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ددّی از رعایت ساخت اند. با اینحال، شواهد متعدر دیوان كمالی هرجا وزن ایجاب كرده، اركان جمله جابجا شده

دستوری جملات شعری را میتوان مشاهده كرد، مثل جملات مصراعهای نخست ابیات زیر كه در مصراعهای دوم، 

ن ملاحظه میشود. این پدیده نشاندهندۀ آن است كه اولویّت كمالی رعایت به علّت ضرورت وزن قدری جابجایی اركا

 ساخت سالم نحوی بوده است: 

 كشیتی میه شید روان بیلنگر و بییبیادبان  و در  او آسمان دویی كه بحری بیکران بود

 پس به جا مشتی درم افشاند در پاداش آن  دست قدرت جام زریّنی از این مجلس ربود

 (77: 1396)كمالی،   

 تغییر و جابجایی اركان جمله چنین است:شاهد دیگری از حفظ ساخت سالم، با ندرت 

 عذر چه آرید و چه دویید هان  یکسره آن دستخوش اجنبی است

 (83)همان،   

را شکل ای مسألج دیگر كوتاه و بلندی جملات است. معمولاً هر مصراع و یا حدّاكثر هر بیت دیوان كمالی جمله

ها داهی از نوع ساده و كوتاهند و داهی مركّب و میدهد. داهی هم چند جمله در یک بیت ظاهر میشود. جمله

 بلندند، امّا در دیوان كمالی، ادامه دادن یک جمله به بیت یا بیتهای بعد مرسوم نیست.

 تازه و نو دشیت زمیین و زمان  آمد نوروز و جوان شد جهان

 تا كه جهان دشت دوباره جوان  باغ و راغخیرّم دیردید همه 

 (82)همان،   

جملج بیت دوم: تا زمین و زمان تازه و نو دشت. تک -3جهان جوان شد. -2نوروز آمد. -1های بیت نخست: جمله

 جهان دوباره جوان دشت، همه باغ و راغ خرّم دردید. 

دقّت در این امر است كه معنا مبهم و یافتن آن  های شعرش ركنی را حذف كند، باكمالی چنانچه از ساختار جمله

از مصراع « است»از جملج امری مصراع نخست و فعل ربطی « كُن»كلمج محذوف دشوار نباشد، مثل حذف فعل 

 دوم بیت زیر:

 این درمی و مهربانی )است(به دونان بس  )كن(به آزاددان كمتر این سردمهری

 (91)همان،   

ن است كه ارتباط با مخاطب و انتقال پیام شعر برای كمالی اهمّیّت و اولویّت داشته است این طرز دزینشها دواه آ

 سازی كند.و حاضر نبوده پیام شعر را فدای امور ثانویه، مثل صنایع و هنرنمایی در جمله

ها در دو های متداول در شعر فارسی است. این آرایهمنظور از مطالعج سطح ادبی بررسی كاربرد آرایهسطح ادبی: 

 دروه لفظی و معنویی واكاوی میشوند.

های ادبی هستند كه بواسطج روابط منظور از صنایع لفظی آن دسته از آرایهكاربرد صنایع لفظی در شعر كمالی: 

« تکرار»و « تجنیس»، «تسجیع»آوایی، موسیقی كلام را بوجود میاورند و یا افزایش میبخشند و شامل 

 ( 25: 1381است.)شمیسا، 

در این صنعت، در سطح دو یا چند كلمه)جمله( و یا در سطح دو یا چند جمله)كلام( موسیقی ایجاد یا تسجیع: 

( بحث سجع با 36همان،«.)سجع متوازن»و « سجع مطرّف»، «سجع متوازی»افزون میشود و انواعی دارد شامل 

وایی زبان این شعرها( مسائل آن بحث موضوع قافیه هم وشانی دارد و در باب شعر كمالی)ضمن بررسی ویژدیهای آ

شد و معلوم دردید كه در نظمهای كمالی كاربرد سجع به عنوان یک ویژدی سبکی مطرح نیست و شواهد محدودی 
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كه تعداد هجای برابر دارند و شاهدی بر سجع متوازی و « دهدمان»و « كشدمان»دارد، همچون بکاردیری كلمات 

 ی در شعر كمالی است:دهندۀ مواردی از قافیج درونشکل

 نوید دهدمانرهی كان سعادت   اختریبه نیک كشدمانرهی كان 

 (61: 1369)كمالی،  

 در بیت زیر:« خوانی»و « رانی»كلمات 

 و عارض جانان خوانیز ماه قصهّ چه   و قامت دلدار رانیسخن ز سرو چه 

 (75)همان،   

 شاهدی بر سجع مطرّف است:در بیت زیر « بسته»و « شکسته»استفاده از كلمات 

 ام پرابستهو در  شکستهپایم بد ار   دذشتشهباز فکرم از سر دردون همی

 (58)همان،   

كلماتی كه از نظر هجا، عدداً و »در شعر وی، شواهدی، هر چند معدود را نیز بر سجع متوازن میتوان یافت؛ یعنی 

« دردون»و « دردید»ای از آن كلمات ( نمونه40: 1381شمیسا، «)نیستند.كمّاً مساویند، امّا در واک روی مشترک 

 در بیت زیر است:

 عیان دردوناز كواكب دشت راز سینج   آرا نهانخورشید جهان دردیددوش چون 

 (58)همان،   

خصوصیّات سبکی به هر روی، كمالی از تسجیع چنان پربسامد استفاده نکرده كه بتوان از آن به عنوان یکی از 

 شعر وی نام برد، بلکه داهی این چنین كلماتی در ابیات او ظهور و بروز دارند.

: 1381و نزدیک ساختن واكها در اجزای جملات شعر است.)شمیسا،  در این آرایه، سخن از همجنستجنیس: 

اوانتر است، امّا همچنان ( جناس انواع دونادونی دارد و با آنکه شواهد آن در نظم كمالی نسبت به تسجیع فر53

به معنای فاقد « ستونبی»جزو خصوصیّات سبکی وی نیست. یکی از شواهد نادر جناس تام در شعر او، كلمات 

 به عنوان یک بنای تاریخی است كه همزمان شاهدی بر جناس مركّب است:« بیستون»ستون و 

اری جوی شیر از ز آنکه در وی هست ج  ماند درسیت بیستونبا  سیتونبی این رواق

 كهکشان

 (81: 1396)كمالی،   

مثالهایی از كاربرد صنعت تجنیس از نوع جناس اشتقاق)كلمات همخانواده( و همزمان، شاهد جناس مزید است، 

 چنین است:

 در  دیلیشین  و  بیاغ  زنیددییانیی  دمیدیمكه ما  دمیچون سبزه 

 (93)همان،   

 برای خویش و رفیقان جستنكار نه   جستباید آدم برای كار كنون 

 (85)همان،   

 «:خسران»و « خسرو»ای از تجنیس با استفاده از كلمات نمونه

 نیادان خسیروكیز غیرض آلیوده كیرد   ملک شد ز دو كنکاش خسراناین همه 

 (84)همان،   
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بیشتر از سجع است، اماّ ای اندازهمعلوم شد كه ادرچه در شعر كمالی، نمود و بروز كاربرد صنعت جناس تا تکرار: 

استفاده از این آرایه نیز جزو ویژدیهای سبکی این شاعر نیست، با وجود اینها، مسألج صنعت تکرار تا قدری متفاوت 

است؛ زیرا فراوانی شواهد آن به نسبت، از تسجیع و نیز از تجنیس بیشتر است. برخی شواهد تکرار در ابیات زیر 

 مشاهده میشود:

 چیندر  چینباشد و  شکنروی  شکنكه   از آن زلیف پیر از حیلیقیه نشیایید بیردندل 

 است

 (108)همان،   

بیود از رنیج  تینای كیه هیسیتینیه   خوشست تنبه نیروی  خوشستادر  هستی

 میضیطیرا

 (57)همان،   

و چه خوش بگسست عشق آن زنجیر   نیبستو چه نیکو  بستعقل پایم در غمت 

 نیبگسست

 (130)همان،   

بینید بیر پیا مییینیهیادم ایین دل   م طیرّۀ جانانه رادسیتادییر مییداد  دسیت

 دیییوانییه را

 (102)همان،   

ی بیر مفیصیّلمن رو  مجیمیلتیو خیود ز   ی دفیتممجیملایین باب  مفیصّلمین از 

 خوان

 (75)همان،   

« تجنیس»در جایگاه نخست، « تکرار»های مختلف لفظی، كمالی، در میان آرایهدر مجموع، بر اساس مطالعج دیوان 

در سومین جایگاه قرار میگیرند. البته استفاده از هیچیک از آنها)حتیّ تکرار( فراوان نیست « تسجیع»در مقام دوم و 

ای كمیّ بر پایج مطالعه و به همین علّت كاركرد موسیقایی آنها محدود است و هیچکدام كاركرد بارز سبکی ندارند.

های مزبور ازای هر بیست بیت در دیوان وی، فقط پنج بار از آرایهدر صنایع لفظی شعر كمالی، به طور متوسّط، به

 مورد برای هر یک از صنایع تسجیع و تجنیس است. 1مورد برای تکرار و  3استفاده شده است. نسبت آنها 
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منظور از صنایع معنوی آن است كه شاعر با همانندسازی یا متناسب كاربرد صنایع معنوی در شعر كمالی: 

ساختن امر یا اموری به امر یا امور دیگر، هماهنگی معنایی كلام را افزون كند كه شامل روشهای مختلف از جمله 

: 1381برخی از موضوعات آن، بویژه كنایه در مباحث علم بیان نمود مییابند.)شمیسا،  تشبیه و تناسب است و البته

28-27) 

در این روش، سخن از همانندسازی است و البته مسائلی از قبیل اغراق و ارسال المثل نیز زیرمجموعج  روش تشبیه:

عدم فراوانی قابل توجّه این صنعت در شعر ( تشبیه انواع مختلفی دارد، لیکن با توجّه به 8-9اند.)همان، همین آرایه

اضافج »كمالی موضوع بحث حاضر نیستند. در ادامه، به برخی از شواهد تشبیه و ساخت خاصیّ از آن كه با عنوان 

های تشبیه)اغراق و ارسال المثل( اشاراتی میشود. مثلاً در بیت زیر، شناخته میشود و نیز زیرمجموعه« تشبیهی

 شاهد كنایه است كه در ادامه بحث خواهد شد(: « از پا افتادن»دیده میشود)ضمناً « رعد و برق»به « غوغا»تشبیه 

 وز باد ز پا فتیاده بهمن  غوغا برق و رعدبرداشت چو 

 (100: 1396)كمالی،   

است. « نورافشانی»تشبیه كرده و وجه شباهت آنها « خورشید»خود را در چشم معشوق به « شاعر»در بیت بعد، 

البته در مصراع دوم، صنعت اغراق نیز استفاده شده؛ یعنی شدتّ نورانیّت شاعر تا حدّی زیاد است كه همج دیتی 

 نیز ملاحظه میشود.(« جامه پوشاندن»و « عریانی»را روشن میسازد.)بعلاوه، تضاد میان 

 از فیروغ خود به دیتی جامه پوشانیم ما  درچه در چشم تو چون خورشید عریانیم ما

 (103)همان،   

تشبیه كرده « ثبات كوه در برابر باد صرصر»خویش را به « قدمیثابت»در بیت زیر شاعر با بیانی حاوی اغراق، 

 است:

 ثابت بدم چو كوه بر باد صرصرا  وز انقلاب دهر نرفتم ز هیچ جای

 (57)همان،   

 تشبیه شده است:« ای طالب اصلاح در سرابتشنه»به « اخلاق فاسد»در بیت بعد، 

 ایست طالب اصلاح در سرابچون تشنه  از همه سو بس كه موجزن اخلاق فاسد

 (59)همان،   

شکستن جام »به « پاره(شکستن دل از جورو جفای معشوق)ماه»در بیت زیر كه تشبیه در سطح جمله است، 

 تشبیه شده است:« ای از)صدمج( سنگ خارهشیشه

 چنانکه جام زجاجی ز سنگ خاره شکست  پاره شکستماهدلم ز جور و جفای تو 

 (112)همان،   

 اند:شواهدی از اضافج تشبیهی« نخل)برومند( جنون»و « شهباز فکر»، «دست بلا)و رنج(»در ابیات زیر، 

 آغوش بسترااز پیا فکیند و كرد هم  بسخیتی ددیر مرا دسیت بیلا و رنیج

 (57)همان،   

 ام پراپایم بد ار شکسته و در بسته  از سر دردون همیگذشت شهباز فکرم

 (58)همان،   

 داغ و غم و درد است كمالی ثمر ما  كه یکسر نخل برومند جنونیمآن 

 (100)همان،   



 171-200 صص ،114 پیاپی شماره ،18 دوره ،1404  مهر ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 186

 هایی از كاربرد صنعت اغراق:نمونه

 نگیرفت ولیی رنگ ز پاكی دهیر ما  صد رنگ جهان بر سر ما بیش فیروریخت

 عالم همه آب است به پیش نظر ما  تو از دیده ز بیس اشک فشاندیمبیریوی 

 (101)همان،   

 ای از تمثیل:نمونه

 های شیمع بیتابی دهد پروانه راجلوه  عاشقان را حسن هرجا هست رسوا میکند

 (102)همان،   

هرداه یک ساخت تشبیهی چنان ای از صنعت تشبیه است؛ چه، تشبیه انواعی دارد و آرایج استعاره در واقع جلوه

« استعاره»به بر جای بماند، به آن صرفاً مشبّهٌ به، ادات تشبیه و وجه شبه(فشرده شود كه از اركان آن)مشبّه، مشبّهٌ

در شعر  ای برای استعاره( در روش بیان كمالی، استعاره جایگاه بارزی ندارد. نمونه157: 1392میگوییم.)شمیسا، 

 بیند:می« دریای طوفانی»مشبهّ محذوف( را «)جامعه»وی او چنین است كه 

 مگر لختی سیکون دریای طوفانییابد این   تا بیاسیاید دمیی از این كیشاكش مملکت

 (149: 1396)كمالی،  

در این صنعت شاعر میکوشد تا نوعی هماهنگی)هارمونی( بین اجزای كلام ایجاد كند و این كار از روش تناسب: 

صورت میگیرد. مراعات نظیر آن است كه « تلمیح»و « تضاد»، «مراعات نظیر»روشهای مختلفی از جمله طریق 

، «مزرع»( برای نمونه، كلمات 115: 1381ها را بکار ببندد كه اجزای یک كل هستند.)شمیسا، شاعر برخی واژه

 اند:همگی در ارتباط با امور كشاورزی« ثمر»و « برنشاندن»، «نهال»

 ش غیر پشیمانی نیستثمر برنشانی  غم عشق نهالدل غیر  مزرعر هرچه د

 (111: 1396)كمالی،   

 است:« فالگیری»و « بازی شطرنج»اند، مراعات نظیر در باب در دو بیت زیر كه بردرفته از یک غزل كمالی

 ه شکستسیوار بیازیكیه زور مین همیه در   عشق چون بازم شطرنجمن به تو  پیاده

 شکست استخارهو  فالمرا كه دست و سر از   چون س ارم دل رماّلو  زاهیدبه حیرف 

 (112)همان،   

در مقابل « دزد»در روش تضاد كه نوعی تناسب است، موضوعاتی در مقابل یکدیگر مطرح میشوند، همچون 

 «:خواب»در مقابل « ناظر»و  « سلیمان»در مقابل « دیو»، «مست»در مقابل « هشیار»،  «شحنه»

 سلیمان خواباست و  ناظرچرا  دیو  مستبود  شحنهو  هوشیارچرا  دزد

 (102)همان،   

 ای دارند:چنین رابطه« دین»و « كفر»در بیت زیر، 

 دینو  كفرنیستی عاشق كه دویی حرف   دفتا كه رو دینزلفت راه  كفردفتمش زد 

 هنوز

 (102)همان،   

( 121: 1381ای از قرآن( در ژرفساخت معنایی بیت است)شمیسا، آشنا)یا حدیث یا آیهتلمیح كه اشاره به داستانی 

هایی از شواهدی در دیوان كمالی دارد و در زیرمجموعج تناسبها، نسبتاً از دو صنعت قبل پركاربردتر است. نمونه

 ن است:چنی« شیرین و فرهاد)كوهکن(»و « ایوان مدائن»، «لیلی و مجنون»تلمیح به داستانهای 
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بیر  نیام  مین  امییروز  زنید  سیکّیه  درم    شید و شد نوبت من عشق بباید مجینیون

 را

 (102: 1396)كمالی،  

شکیسیته سقفش و  میدایینشیید چیو   عیهید بیه پیاییان رسیید و مجلیس شیورا

 ایوان

 (83)همان،   

 شیرینكیه بیه هیر جا سخن از او دذرد   فرهادست به دیتی من ندانم كه چه كرده

 است

 (108)همان،   

بر بیستون چون بسته  كوهکن شیریننقش   عکس خوبان میکند فولاد را آب ای عجب

 است

 (109)همان،   

روشی در بیان است كه در آن، شباهت بین معنای ظاهر و پنهان مطرح است. معنای ظاهری مدّ نظر دوینده كنایه: 

( كنایه 279: 1392ای برای صرف نظر از معنای ظاهری)قرینج صارفه( نیز اظهار نمیشود.)شمیسا، امّا قرینهنیست، 

آن است و میتوان دفت « بعید»و « قریب»انوع دونادون دارد، امّا آنچه در مورد شعر كمالی اهمّیّت دارد، دو نوع 

های او معنایی معلوم دارند. كنایه قبال نکرده، بلکه كنایهاین شاعر از كنایات بعید كه معنایی دور از ذهن دارند، است

 اند:های زیر از این جملهرا میتوان كارآمدترین عنصر معنوی برای شعر كمالی دانست. نمونه

 كه طبیع بلندت بود آسیمانی  زمینسیان برت پسیت اشیاء دیتی

 ندانم چرا بیشتر خون خورانی  به دانا همه خون خورانی و بر من

 كه قیدر سخن نشکند رایگانی  بیه بازاردیانی از آن رو شیدسیتم

 (91: 1396)كمالی،                      

در بیت نخست، طبع بلند و آسمانی كنایه است بعلاوۀ اینکه مصراع نخست آن حاوی تشبیه است و در آن جهان 

بلندی آسمان شباهت یافته است. در بیت به زمین تشبیه شده كه در آن هر شیء پست است و بلندی طبع به 

دوم، خون خوراندن كنایه است، ضمن اینکه صنعت تکرار هم ملاحظه میشود. در بیت سوم شکستن قدر كنایه 

است. در ابیات زیر، به خلاف ره س ردن كنایه از اشتباه كردن و ناسازداری نمودن است. از سر دذاشتن كنایه از 

 ز جهان بربستن كنایه از رفتن و مردن است:ترک كاری كردن است و رخت ا

 تا كییی به خییلاف ره س اری  ای اخیتییر كییاخ و كشییور جیم

 این كیژروشییی ز سیر دذاری  روزی ز وفیییا و میهییر تیرسیییم

 ای كیودک عیهید روشیناییی  رخت سیاهی از جهان بست چون

 (93)همان،   

ارند و تنها های لفظی او كاركرد سبکی ندهای معنوی دیوان كمالی نیز همچون آرایهدر مجموع، سوای كنایه، آرایه

شعری -شناسانج شعر و نمایاندن آداهی، توانایی و تسلّط شاعر بر صنایع ادبیداهی و آن هم برای افزایش اثر زیبایی

فاقد آرایج معنوی بارز هستند.  %60بیت دیوان وی، حدود  100هر  اند. از نظر كمّی، به طور متوسطّ ازاستفاده شده

ها و انواعی دیگر است كه شواهد نادر دارند، با در نظر داشتن این نکته كه این نسبتها كلیّ و شامل زیرمجموعه
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سب)به ، روشهای تنا%11، تشبیه و اضافج تشبیهی)به همراه صنعت اغراق و ارسال المثل( %18سهم متوسطّ كنایه 

 است.  %11همراه مراعات نظیر، تضاد و تلمیح( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همانگونه كه از بررسی سایر سطوح سبک شعر كمالی نوآوریها و تقلیدهای دیوان كمالی و تکملۀ بحث كنایه: 

شاعری دانست كه بدنبال ایجاد ویژدیهای منحصر بفرد در نظم معلوم شد، در سطح ادبی نیز كمالی را نمیتوان 

نوآوری به سبک شعر »خویش باشد. حتیّ آنجا كه برخی محقّقان روش وی در پرداختن قافیه برای مسمّطها را 

( با چیزی بجز نوعی از الزام مالایلزم مواجه نیستیم كه در شعر 22ق.: 1346اند،)داعی الاسلام، دانسته« فرانسه

اند. از سوی دیگر، بعضی از پژوهشگران چنین ارسی سوابق فراوان دارد و داه شاعران از آنها استفاده كردهف

مینامند « نمایش اقتدار»یا « تفنّن»هایی را در شمار یک صنعت بدیعی مستقل نمیاورند، بلکه بدرستی نوعی پدیده

 (93: 1381دارد.)شمیسا،  كه هم در صنایع لفظی و هم در صنایع معنوی نمودهای دونادون

كمالی به طور كلّی، در استفاده از ابزارهای ادبی بدنبال تفنّن افراطی و نمایش اقتدار خویش نیست. او از انواع 

صنایع لفظی و معنوی بقدر كافی بهره میبرد و حتیّ آنجا كه آشکارا كنایه را بر سایر ابزارها و روشهای بیانی ترجیح 

ای كه معانی بعید و یا طرز بیان رمزی دارند، نیست. این یعنی كمالی حتیّ در های خلّاقانهیهداده، در پی خلق كنا

ساختن ابیات با معنایی كنایی راه افراط را ن یموده، بلکه روش بیان مطلب را با درک عموم مخاطبان ادبیّات فارسی 

انتقال صحیح و سریع معنا و منظور نزد وی  معاصر هماهنگ ساخته است. اتّخاذ این اسلوب میتواند معلول اهمّیّت

 ای از كناییترین ابیات كمالی، او میسراید:باشد. به عنوان نمونه

 در لب شکنیم این دهرها  بر دفت منت چو نیست پاسخ

 پس خوب ببندیم زبان را

 (96: 1396)كمالی،   

ای با روش بیان در شعر فارسی آشناست، معنای عبارت كنایی بفرض آنکه مخاطب، حتیّ مخاطبی كه تا اندازه

را درنیابد، مصراع سوم)بند مسمّط( منظور شاعر را كه خاموش ساختن شاعر است، روشن « دهر در لب شکستن»

 
 : مقایسۀ كاربرد صنایع معنوی در دیوان كمالی8نمودار
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های او قریب و درک منظور شاعر كنایهكرده است. به هر روی، چنین ابیاتی در دیوان كمالی كمیاب است و اغلب 

 در بیت زیر كه كنایه از قتل و كشتار است:« دست به خون دشودن»آسان است، همچون 

 نه نوبت خوردن است و خفتن  دست به خون دشوده عالمهان 

 (98)همان،   

نوآوریها)كه داه محصول بنابراین، پیروی كمالی از رسمهای معروف در بیان مطالب و عدم اصرار وی بر 

ای در شعر وی نیست؛ زیرا او اساساً از سرایش نظم هدفی دیگر دارد اند( به هیچروی كاستیفخرفروشیهای شاعرانه

كه تأثیر بر جامعه و پیشگامی در ترغیب مردم به سوی زنددی بهتر اجتماعی است و برای رسیدن به چنین هدفی، 

 ضروری است. رعایت اقتضای حال اكثریّت مخاطبان

در این سطح از بررسیها مسألج اصلی مضامین است كه كمِ و كیف برونگرایی در توصیفات و نیز سبک فکری: 

( نمود سبک فکری كمالی را 117الف: 1389بینش شاعر و شیوۀ پردازش شاعرانج باورها را بروز میدهند.)شمیسا، 

 عاشقانه یافت. -ضمونهای غناییاخلاقی، و م-اجتماعی، اعتقادی-میتوان در مضامین سیاسی

یکی از بارزترین مضامین شعری كه حاكی از نوع نگرش شاعر به جهان پیرامون اجتماعی: -مضمونهای سیاسی

اجتماعی میگنجد. -است كه در دایرۀ مضامین سیاسی« آزادی»خویش و بویژه، مسائل مبتلابه جامعه است، مفهوم 

ه دارد، امّا در شعر مشروطه و با توجّه به وقایعی كه در جامعه رخ داد و این مفهوم، در شعر كهن فارسی نیز سابق

نیز معنایی جدید به « آزادی»محدودیتّهایی كه بر سخنوران؛ یعنی بر زبان دویای اجتماعات انسانی اعمال شد، 

اعران ( شفیعی كدكنی معتقد است كه در ادبیّات منظوم و منثور مشروطه ش165: 1403خود درفت.)قیّومی، 

تلاش میکنند كه ملّت را به سوی حکومت قانون و فاصله درفتن از استبدادپذیری سوق دهند و مفهوم آزادی این 

آزادی شامل مباحثی در »( محقّقی دیگر مینویسد: 333: 1363وظیفج مهم را بر عهده میگیرد.)شفیعی كدكنی، 

خواهی و حکومت قانون، افکار، احزاب، قانونزمینج دموكراسی اجتماعی و سیاسی، همچون آزادی بیان، قلم، 

های ضداستبدادی و ضداستعماری و زن پارلمانتاریسم، استقلال سیاسی و استقلال اجتماعی، اندیشه

اند. كمالی های شعرهاست كه با مفهوم آزادی پیوند خورده( این موارد، عملاً درونمایه210: 1393آجودانی، «)است.

 روده است:س« زن»در باب درونمایج 

 بال و چو طاووس بی رند هنوزشکسته  اختیرنید هنیوززنیان بیه كشیور میا تییره

 اند و بیر این كار ننگیرند هنوزنشیسته  سعی و عمل فر درفت و مردم ماجهان به

 (121: 1396)كمالی،   

را علیه استعمار ترغیب و های بارز شعر مشروطه آن است كه شاعر تلاش میکند تا مخاطب خویش یکی از جنبه

-های سیاسی( ترغیب به كنش اجتماعی را میتوان یکی از مهمترین درونمایه131: 1401تحریک كند.)بخشی، 

چنان ظهور یافته كه باید دفت این شعر « ایران وایرانیان»اجتماعی شعر كمالی هم دانست كه بویژه در مسمطّ 

 است:نسبتاً بلند بر پایج همین معنا شکل درفته 

 كس چون تو به خویش آن نبسته  این عاریتیست در تو سیستی

 چیون شییر رسن ز كین دسسته  برخییز و بکین دراز دسییتی

 (98)همان،   

نقد جامعه و انتقاد كردن از استعمارپذیری و كاهلی در اصطلاحات اجتماعی و نیز شرح مشکلاتی كه این رفتار در 

 است:« قرن بیستم»محوری شعری با عنوان  جامعه ایجاد میکند، درونمایج
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 كز توست چه داغ بر جگرها  ای هییأت اجتیماعیی آوخ

 سیازی پسیر از پیی پیدرها  ها رخآغشته به خون دیده

 (96)همان،   

الشّکوی دربارۀ رواج مظاهر تمدّن غربی در ایران، جنگهای های انتقادات سیاسی اجتماعی، همچون بثاز دیگر جلوه

 عارض شده بر كشور و شیوع فقر و كمبضاعتی در جامعه چنین است:

 هیا به ما كیه ز مکر و فریب تو نرسیدچیه  تو ای تمیدّن بییروح سیرنیگیون كیردی

 شگفت اینکه به خون مرز و بوم میا غلتید  میان به كین هم از خشم دیگران بستند

 به تن این جامه رایگان پوشیدكه غییر ما   بهیای خیون سیر خویش هر كسی داند

 بیه كیوه و دشیت كمالی برای خانه دوید  ای ادیر دییدیمکین میلامیت بییخیانه

 (114)همان،   

مضمون تساوی حقوق زن و مرد در جامعه نیز از قلم كمالی دور نمانده و او این درونمایه را كه نمایانگر روشنفکری 

 آن دوران بوده، چنین سروده است:

 كه دیتی بر توان خورد از ثمرشان  زن و مرد این دو یک شخص تمامند

 فییرو افیتیاده اوراقیییی ز اییییوان  وجیود هیر یکیی بیر دیگیری هست

 تیوان بیر میرد هم دادنش رجحان  مسیاوی در هیمیه حیالینید و زن را

 (87)همان،   

عصر مشورطه جلب توجّه میکند و در شعر كمالی نیز اجتماعی -موضوع دیگری كه در حوزۀ شعرهای سیاسی

هویداست، قانونخواهی و طلب مجلس قوی و مؤثّر در جامعه است؛ مجلسی كه بجای دردیریهای قدرتطلبانه و 

 جناحی، در پی حلّ مشکلات مردم باشد:

 بر رغیم دیگیری به ددر جاست متّکی  در پارلمان دو فیرقه به جنگند و هیر یکیی

 تا مرگ ملک و ملّت میاندست انیدكی  تر كه در سر این جنگ و اختلافطرفهوین 

 (150)همان،   

پرداختن به مسألج احزاب و دعواهای بی ایان آنها بر سر كرسیهای قدرت و بیتوجّهی به مسائل همان مردمی كه 

 است:های شعر مشروطه و نظم كمالی نماینددان مجلس باید نماینددی كنند، از شاخصه

 به كه پایی هم دمکراتان نهند از خود برون  اعتدالی چون نماید خویش را منحل كنون

 یابد این دریای طوفانی مگر لختی سیکون  تا بیاسیاید دمیی از این كیشاكش مملکت

 (149)همان،   

ها و و حتیّ دروهاعتراض بر تغییر رنگ و دورویی در مواضع سیاسی؛ یعنی همان كاری كه فعّالان عرصج سیاست 

احزاب سیاسی در اثر تلاش برای حفظ خویش در جایگاه قدرت انجام میدهند نیز جزو شواهد بارز سبک فکری 

 كمالی در زمینج مضامین سیاسی و اجتماعی شعر اوست:

 چرا این چنین زشت و لال از جوابی  تو آخركه باشی و اینجا چه خواهی

 كیه بیودنید از ایین پیشیتر انقیلابی  مبگیفیتیا كیه مین از دمکیراتییانی

 (151)همان،   
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آنچه از شواهد فوق برمیاید موضعگیریهای آشکار و بی ردۀ كمالی نسبت به مسائل مبتلابه جامعه، بویژه در بستر 

 رخدادهای سیاسی است كه وی با استفاده از زبان شیوای شعر خویش برای مخاطبان خود بیان كرده است.

ادبیّات فارسی پس از اسلام با مفاهیم اعتقادی پیوندی نادسستنی دارد و شعر كمالی اخلاقی: -مضامین اعتقادی

هایی بوده است كه در آنها خصلت دینی شعرها به طرز ملموسی نیز از این حکم مستثنی نیست. با وجود این، دوره

فکران و روحانیون كه مؤثّرترین اقشار بر جریانهای كاهش یا افزایش یافته است. با توجهّ به حضور دو دروه روشن

 های این دو دروه اصلی یافت.فرهنگی عصر مشروطه بودند، جایگاه كمالی را باید در میان زیردروه

خواهی، افراد مدّعی روشنفکری بر اساس تحقیقات صورت یافته در اوضاع نگرش اعتقادی شاعران دوران مشروطه

معتقد به سازش ذیری دین اسلام با »و « موافق استفادۀ ابزاری از دینباوری مردم»، «مخالف دین»به سه دستج 

محافظه »اند كه شامل بندی شده و آحاد وابسته به طیف روحانیون نیز به دو دسته تقسیم شدهطبقه« تمدّن جدید

: 1389و ملّاكی،  هستند.)غلامرضایی« خواهان حامی سازش اسلام با دموكراسیمشروطه»و « كارهای ضدتجدّد

177) 

مذهبی با فرهنگ و تمدّن غربی رخ داد، -بر همین بنیان، به واسطج رویارویی كه در آن دوران بین فرهنگ دینی

شاعران دورۀ مشروطه را میتوان در سه دسته دنجاند. یک دروه آنان بودند كه فرهنگ اسلامی؛ یعنی سنّت را در 

دیدند و در نتیجه، شرط برقرار شدن تجدّد را حذف بیچون و چرای سنتّ تضاد و نبرد با فرهنگ غربی)تجدّد( می

میدانستند. دستج دوم شاعرانی بودند كه بر ایمان دینی تأكید داشتند و به همین جهت، سنّت را به قسمهایی 

د بندی میکردند و بعضی را می ذیرفتند و بعضی را كنار میگذاشتند تا در مسائل زنددی اجتماعی متجدّطبقه

مداخله نکند. سوّمین دسته شاعرانی بودند كه اساساً تجدّد را آنگاه قبول داشتند كه در بستر سنّت شکل بگیرد. 

ای میتوانست تحوّل را ب ذیرد و خود را با فرهنگ جدید همراه در نتیجج این تفکّر، فرهنگ اسلامی تا اندازه

 (201سازد.)همان، 

ن در دستج شاعران دینی دنجاند، امّا او شاعری نیست كه در مقابل اصل دین در باب این موضوع، كمالی را نمیتوا

موضع بگیرد. اساساً نوع شخصیّت او مناسب چنین موضعگیریهایی نیست. در نظر داشته باشیم كه شاعری مثل 

ه اراده كند، هجو میرزا كه نه فقط با افراد، بلکه با هیچ مرام و مفهومی تعارف ندارد و هر كس و هر مقامی را كایرج

صاحب »و « مقتدای اهل حال»میکند، وقتی به وصف كمالی میرسد، سجایای اخلاقی او را میستاید و حتیّ وی را 

 برمیشمرد: « صفات اولیایی

 كمیالی مقیتدای اهیل حال است  كمالی صاحب فضل و كمال است

 تكمیالی در كمیال بییرییایی اس  كمیالی را صیفات اولییاییی اسیت

 (90: 1308)ایرج میرزا،   

بعلاوه، این با شخصیّت شاعری مثل كمالی كه از عناصر فعال انقلاب مشروطیّت است، سازدار نیست كه توصیه 

ها برده شود و امری صرفاً شخصی تلقیّ كند تا ابزار ارزشمندی مثل اعتقادات مردم از عرصج جامعه به پستوی خانه

حدودی( جزو دروه سومی شناخت كه تغییر و تحوّل در مظاهر دینی برای سازداری با دردد. وی را میتوان)تا 

شرایط جدید جامعه را می ذیرند. باورمندی به پرورددار و صفات خدا در اشعار او بصراحت آمده است. مثلاً در 

 ابیات زیر میتوان اعتقاد به تقدیر الهی و رضای او به رضای الهی را ملاحظه كرد:

 خیرّم بیدم به هیر چه مرا آید از درا  یکیه بیر میراد نیرفیتیم دمیی زمیانبیا آن

 ام بیه فضیل خیداونید اكیبرانیابیرده  هردز ز شوربختی خود پیش كیس سخن
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 بالله كیه میرگ و هستی هستم برابرا  اكنون هیم آنچه پیش بیاید بدان خیوشم

 (58: 1396)كمالی،   

روشنفکران مشروطه، كمالی نیز داهی اشارتی انکاری به تقدیر داشته، امّا این پدیده برای آن است البته به رسم 

كه با بیتفاوت ماندن مردم نسبت به شرایط و اقتضائات جامعه و رها كردن كار به تقدیر و هرچه پیش آید، مخالفت 

 است: كند. وی برای به حركت درآوردن مخاطبان به سوی اصلاحات، چنین سروده

 من دفتم آنچه بود و نمودم ره صواب  تا خیود چیه اختیار نمیایی برای خود

 راحیت ادر بریم به دیتی و دیر عذاب  پیس آسیمان دخییل نبیاشد به كارها

 بییرون همیا نییایید از بییضیج غیراب  هر تخم كان بکشته همان نیز بدرویم

 هیّ و پیا دیذار دلییرانه در ركابخیوا  برخیز و میردوار مییان بند ادر حیات

 (59)همان،   

پرستی و ارتجاع، بلکه توصیه به ایجاد اصلاحات اینگونه بیان در شعر او، مخالفت با مناهی دینی و پرهیز از كهنه

 شده است:

 ایست طالب اصلاح در سرابچون تشنه  اخلاق فاسد از همه سو بس كه موجزن

 خیود را چونیو عیوض ننمیاییم با شتاب  نگییریم ادیر فیراما از ایین زمیانه پنید 

 میردی كیز آن دیریز نباشد به هیچ باب  الیقینكهنگی به مرگ كشدمان علیاین

 (59)همان،   

منتشر شده، نهی از ترک كردن ارزشهای اخلاقی و نهی « فساد اخلاقی اجتماع»در شعری از كمالی كه با عنوان 

 به رواج فساد اخلاقی و مناهی در جامعه بدین بیان مطرح شده است:از رضایت دادن 

 ددیر بایید امّیید از وی برید  ز قومی كه اخلاق بربست رخیت

 عیذاب الهیی دهیادش وعید  بلیی اندرین بیوم اخیلاق نیست

 میگر قهیر اییزد بییارد پدید  یکیی قییردیون ابیر آتشیفیشان

 (61)همان،   

 مثال تاریخی شکست روم را یادآوری كرده و علّت آن را رواج فساد و مناهی در جامعه میداند و میسراید:كمالی 

 دستربیه دیتی بُید فروغیش سیایه  نیه مییا والاتیرییم از رُم كیییه روزی

 درخیتیی آنچینان را خشک شد بر  خوی و اخلاق چو فاسد دشتشان آن

 (63)همان،   

ظَهَرَ الْفَسَادُ فیِ البَْرِّ وَالبْحَْرِ بِمَا كَسَبَتْ أیَْدِی الناَّسِ لیُِذیِقَهمُْ »به یادآورندۀ برخی آیات قرآن است:  اینگونه ابیات

اند، آشکار فساد در خشکی و دریا به خاطر كارهایی كه مردم انجام داده»؛ یعنی «بعَْضَ الَّذِی عمَِلوُا لعََلَّهمُْ یَرْجِعُونَ

 (41قرآن كریم، روم/«)اند، به آنها بچشاند تا شاید بازدردند.ا)خداوند( بخشی از آنچه را كه انجام دادهشده است، ت

های سلوكی و تصوفّی در آن ظهور و بروز سبکی ندارند، شعر كمالی را نمیتوان شعری عرفانی برشمرد؛ چه، بنمایه

مصطحات ادبی متصوفّه را میتوان یافت. به عبارت  امّا در دیوان كمالی، اشاراتی به عرفانی خالص، ورای نگرش و

عالم »و « شاهی»، «فقر»دیگر، ادرچه داهی در شعر او سخن از دردذشتن از دنیای فانی و مفاهیمی همچون 

 و امثال آن دیده میشود، امّا او اهل صوفیانه سرودن نیست:« امکان

 راه بیرون شیدنیش نمییدانیم  مین در جهیان خاک به زندانم
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 شکند شانمچون من نخواهمی  با فقر و فاقه تن به شهی ندهم

 مین كیه بیری ز عیالم امیکانم  زی دهیر سفله چشم چرا دارم

 (74: 1396)كمالی،   

، «نشینی محبوبپرده»، «همسان دیدن بتخانه و حرم»، «بیندیدۀ حق»، «عشق)متعالی(»بنابراین، مفاهیمی مثل 

آزمایی او در حوزۀ و امثال آن را كه داه در شعر كمالی آمده، میتوان ذوق« حبس نفس»، «دم زدن»، «راه طلب»

 سرایی:ادبیّات عرفانی دانست و نه جدیّّت در صوفیانه

 دیدیم به یک پایه صنمگاه و حیرم را  بینتا عشق عطا كرد به ما دیدۀ حق

 دییم قیدم رادر راه طیلیب تا نفیشیر  نشین راه نبردیمما سوی تو ای پرده

 تا حبس مسیحا كند از شرم تو دم را  دم زن پی اعجاز از آن لعل روانبخش

 (102)همان،   

اندیشی نیز در دیوان وی متجلیّ است. علاوه بر اشارات پراكندۀ كمالی كه هركجا مجالی یافته به این مفهوم مرگ

شاهد این مطلب است. وی مثلاً چنین  موضوع پرداخته، دو قطعه شعری كه برای سنگ مزار خویش سروده،

 میسراید:

 پنید وی بشینو و بیر دفیتج او دار نظیر  ای كیه بیر خیاک كمیالی كینی امیروز دییذر

 تن به كاری ده و دل در كنف عشق ببر  دو سه روزی كه در این غمکده مهمان هستی

 (151)همان،   

است كه مخاطب را از اكتفا به خورد و خواب دنیاپرستان پرهیز رباعیّات كمالی نیز سرشار از پندهای اخلاقی 

 میدهد و در مقابل، او را تشویق میکند تا ارادۀ خود را قوی سازد و به اقدام و مقاومت ب ردازد:

 شام سحر روز به بیهوده مبر شب به  از خیوردن و خفیتین تیو بیر نیایید كام

 بیاییسیت اراده اوّل و بیعید اقیییدام  در چون همه خواهی كه به جایی برسی

 (153)همان،   

بدین نحو، میتوان دریافت كه نوع دینمداری در سخن منظوم كمالی از جنس رعایت سجایای اخلاقی و مؤكّد بر 

های معنوی دین است و توصیه و تبلیغ رسوم ظاهری و سنن نمادین جایگاهی بارز ندارد و همچنین شعری جنبه

 تفکّر و زبان صوفیان نیست، بلکه مؤیّد عرفانی خالص و غیروابسته به جریانهای صوفیانه است.متعلّق به 

دربارۀ تاریخچج زنددی و شاعری كمالی سخن از سه دوره است. در دورۀ نخست عاشقانه: -مضمونهای غنایی

شاه فرّالدیّنش.( و آغاز حکمرانی مظ1227-1275شاه)كه همزمان با واپسین سالهای حکومت ناصرالدیّن

ش.( است، كمالی جوانی بود كه در اصفهان میزیست و در بازار آن دیار كار و كسبی داشت. 1275-1285قاجار)

میفتد كه دل و دین حیدرعلی را میبرد. تلاش برای وصف این حالات « توران»یکروز چشمش به خوبرویی به نام 

-( از اینرو، وفور مضامین غنایی71-72: 1329، میسازد.)احتشامی« كمالی شاعر»یک « حیدرعلی كاسب»از 

 ای دانست كه او را عاشق و شاعر كرد.عاشقانه در دیوان وی را باید مرهون محرّک اوّلیهّ

 بیر فیراز سیرو بسیتان میاه دییردون بسته است  ات بر قد موزون بسته استآنکه نقش چهره

 چشم من آن رخسار دلگون بسته استعکس در   میشود در آب ادیر افسیرده آتش پس چیرا

 (109: 1396)كمالی،   
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شدتّ و حدتّ عشق در جان كمالی هردز خاموش نمیشود و همواره میتوان رد و اثر آن را در انواع نظم او یافت، 

 امّا غزلیّات وی جولانگاه اصلی این نوع از مضامین و محل تجلیّ این سبک فکری در شعر اوست:

 دارد ز بعد مرگ حذر از دیاه ما  ق بود آتشی كه برقما را به دل ز عش

 (104)همان،   

با وجود این، داهی در نظم كمالی میتوان ملاحظه كرد كه او صراحتاً مخاطب خویش و بویژه شاعران را از اسارت 

خویش قرار دهند در دایرۀ مضامین عاشقانه و غنایی پرهیز میدهد. او توصیه میکند كه درد وطن را سرلوحج تفکّر 

 و از رنج مردم بسرایند. این اشعار مربوط به دورۀ شاعری او در كشاكش نهضت مشروطه است:

 یکی بباش به روز سیاه خود نگران  به چهر یار نظر تا به چند و طرّۀ آن

 ز ماه قصهّ چه خوانی و عارض جانان  سخن ز سرو چه رانی و قامت دلدار

 كه ثبت تا شودت نام در صف مردان  میبازبهل طریق زنان عشق با وطن 

 (75)همان،   

كه معشوقج دوران جوانی و آتشزنج عشق و « توران»البته در برخی از رباعیّات كمالی اظهار عشق به دختری به نام 

 اش را میسّر نساخته، آمده است:شاعری در او بوده و اعتراض بر سرنوشتی كه وصال شاعر با معشوقه

 در رو و به مو مهی ز حوران بهشت  ای دختر پاكیزهسیرشتتوران من 

 نیام تیو و نیام من به یکجیا ننوشت  بیا خامیج تقیدیر به جنگم كیز چه

 (154)همان،   

 رباعی دیگری كه با همین ویژدی سروده شده، چنین است:

 دل بی تو به هیچ رو نیابد تسکین  توران من ای فتنج عقل و دل و دین

 دور از تو برفتیم به خیواب شیرین  آرزوی وصیل تیو رفتییم به خیاکبا 

 (154)همان،   

در مجموع، در سبک فکری دیوان كمالی مضامین عاشقانه و غنایی جزو محوریترین ابعاد معنوی و محتوایی است 

 و این دست از مضمونها بیش از هر قالب، در غزلهای وی هویداست.

در آثار پژوهشی، از سبکهای خراسانی، عراقی، حدّ واسط، ویژگی سبکهای دوره در سبک شخصی شعر كمالی: 

-14: 1388هندی، بازدشت، نو و مشروطه به عنوان اصلیترین سبکهای دوره در شعر فارسی یاد میشود.)شمیسا، 

اند و از بندیهای سبک دوره نوشته( بر اساس آنچه محقّقان دربارۀ تحلیل سبک شعرهای كمالی بر پایج طبقه13

پیشینج این جستار یاد شد، فخامت و شیوایی زبان كمالی موجب شده تا شعرهای او را با شعر شاعران آنها در 

اند، همین پژوهنددان را بزرگ سبک خراسانی و عراقی مقایسه كنند، حال آنکه برخی ویژدیها كه در شعر او یافته

 ( 1-1و بسنجند.)ر.ک. همینجا، سنجیهای این شاعر را با صائب و شعر هندی اواداشته تا ظرافت و نکته
بن رضاقلی طرب ای كه بر دیوان ابوالقاسم( در مقدّمه1278-1359الدیّن همایی)علاوه بر موارد مزبور، جلال

ق.( نوشته، با بیان نگرش خویش دربارۀ چگونگی شکلگیری سبک هندی، آن را ادامج سبک 1330-1276اصفهانی)
دانسته كه از مهمترین ویژدیهای آن، لطافت معانی، مضامین دقیق و نازكی  عراقی و در واقع، سبک عراقی متوسطّ

( همایی همچنین میگوید كه كمالی به دلیل حضور جدّی در انجمنی در 113-114: 1342خیال است.)همایی، 
اصفهان كه چنین سبکی در آن ترغیب و تشویق میشد، علاقمند به سبک صائب شده است. نیز وی دفته است كه 

الی به سوی این سبک هندی جذب شد و شعر او نه بر طرز خراسانی قدیم، بلکه سوقیافته به سوی عراقی كم
اشعار كمالی با اینکه دارای سبک اشعار »( محمّد اسحاق هم مینویسد: 94-96جدید)سبک صائب( است.)همان، 
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اسحاق، «)بک هندی برابری دارد.شعرای فارس و عراق است، معهذا از حیث لطافت و دقّت فکر با بهترین اشعار س
( شواهد متعدّد دیگری بر اذعان به دودانگی مزبور را در پژوهشهایی میتوان یافت كه چنین اظهار 350: 1371

( در عین حال، به نظر پژوهشگر جستار حاضر، دودانگی یادشده 144-164: 1403اند.)قیّومی، نظرهایی را سنجیده
و آن اینکه كمالی زبان فخیم سبک خراسانی قدیم را با ظرافتهای اندیشگانی و  متأثّر از یک واقعیّت واحد است

اندیشیهای سبک هندی صائب درآمیخته و از آن سبکی شخصی به دست داده است. سراسر شواهدی كه تا نکته
لی كنون مرور شد، همگی شاهد و مثالهای چنین سبکی است و بیت زیر نیز باز حکایت از همین هنرنمایی كما

به خون دل)به جای آب( با همان بیان سنگین « خاک دیتی»دارد كه مثلاً چگونه یک فکر ظریف همچون آمیختن 
 و بیادماندنی شعرای پارسیسرای قرون ماضی درمیامیزد:

 ایمخاک دیتی همه با خون دل آمیخته  ایمبس كه خون در غمت از چهره فرو ریخته
 (123: 1396)كمالی،   

كه كاملاً رنگ و بوی سبک دورۀ هندی و سبک شخصی صائب را دارد، امّا از مخلوقات ذهن و دل و  نمونج دیگر
 زبان شاعرانه و خلّاق كمالی است، چنین است:

 مویی نبرد تیغ حوادث ز سر ما  با آنکه بود بییسر و پایی س ر ما
 (101)همان،   

خویش در قبال تیغ حوادث روزدار معرفّی كرده و این در  شاعر خود را بدون سر و پا دانسته و این ویژدی را س ر
سنجی كه از زبان حالی است كه همان تیغ حوادث یک مو از سری را كه شاعر ندارد، نمیتواند بردارد. آن نکته

 ای ممتاز دارد:سراییهای او در سبک هندی یاد كردیم، در بیت زیر جلوهمحقّقان در باب كمالی و صائبانه
 همّت ما تشنگان كی ناز دریا میکشد  ما بود آب بقا همچون سرابپیش چشم 

 (116)همان،   
ق.( وی از اصفهان و محیط انجمنی كه به شعر صائب درایش دارد، 1315-1345در دورۀ دوم شاعری كمالی)

و مهاجرت میکند و به تهران میرود. در تهران وی با شخصیتّهایی نشست و برخاست میکند كه اهل سیاست 
حساّس به وقایع روزدار خویشند. پس به طور طبیعی تحت تأثیر ایشان واقع میشود، بویژه آنکه اینان در جامعج 

( این امر باعث میشود كه كمالی به سوی تصریح بر معانی و 155: 1403آن روزدار نامهایی پرآوازه دارند.)قیّومی، 
خیالیهای صائبانه را فدای صلاح مردم و دیشگانی و نازکبیان ساده و مؤثّر مسائل سوق بیابد و آن ظرافتهای ان

 مملکت كند:
 با روی ددر درآید از در  شد جنگ اروپ چون به پایان

 (99: 1396)كمالی،   
ای كه در سطرهای فوق یاد كردیم، تفاوتی غیرقابل اغماض ترین مقایسه میان این بیت و بیت صائبانهبا ساده

نیازهای شاعر به واكنش نسبت به جهان پیرامونی و رخدادهای بیرون از خیال او در دو ملاحظه میشود كه زادۀ 
های زبانی ش( كه مصادف با مشروطیّت است، تجربه1300-1320دورۀ متفات از زنددی است. در سومین دوره)

انقلاب مشروطه سازند. اندیش و زبانی صریح)هر دو( به یاری شاعر میرسند تا او را یکی از مؤثّرترین شاعرانه نازک
 (158: 1403این دوره را دورۀ اوج و اعتلای شعر و شاعری كمالی میدانند.)قیّومی، 

 پی صیّاد میگشتم ز چشمم آشیان دم شد  من آن مرغ هوسبازم كه از بهر درفتاری
 (87: 1396)كمالی،   
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های برونگرایی سبک خراسانی و هم عاشقانهچنین توصیفی از زنددی یک شاعر كه هم دروننگری سبک هندی و هم 

ها برده، شاهد چیرهدستی و پختگی او های مناسب آن بهرهسبک عراقی را تجربه كرده و از هر سه روش در دوره

هم از لحاظ فکری و هم از منظر زبانی و در یک كلام، حاصل رسیدن به سبک شخصی فاخر از میان سبکهای دوره 

 است.

 گیریجهینت
)ش(، یکی از شعرای عصر مشروطه است 1328و متوفّی به سال  1250لی كمالی ابرقویی)اصفهانی(، زادۀ حیدرع

كه با اشعاری ارزشمند و تأثیردزار توانست نام خویش را در جردج شاعران بنام ایران ثبت كند. واكاوی طرز اشعار 

ادبی بهرۀ -كه شعر او از زبانی رسمی او از مناظر سبک شخصی)ابعاد زبانی و فکری( و سبک دوره نشان میدهد

ای غیررایج در شعر فارسی استفاده وافر دارد و از اضطراب سبک زبانی مبرّاست، بدان نحو كه چنانچه ضرورتاً از واژه

ای دزینی سبکهای عامیانه و محاورهكرده، این كاربرد محدود به همان كلمه بوده و زبان او از فراخواندن طرز واژه

ادبی دور مانده است. در سطح آوایی، بررسی موسیقی -یجه، درآمیختن عامیانگی زبان با طرز بیان رسمیو در نت

بیرونی كه پیوند با قالب شعر نیز دارد، نشان میدهد كه غزل و قصیده قالبهای مرجحّ او هستند و به نسبت كمتری 

كنندۀ اوّلیّه و مسلطّ بر خلق ، قالب تعییناز مثنوی، رباعی، قطعه و مسمطّ هم استفاده كرده است. در عین حال

نظمهای كمالی نیست، بلکه او بسته به آنچه ارادۀ بیان آن را داشته، از قالبهای دونادون بهره برده است. از نظر 

وزن عروضی شعرها، ادرچه كمالی بحرهای مختلف را هر یک بجای خویش استفاده كرده، امّا با در نظر درفتن 

بیات دیوان، وی به بحر مضارع اقبال بیشتری نشان داده است. مطالعج موسیقی كناری شعرهای او كمیّت مجموع ا

كنندۀ روش سرایشهای كمالی نیستند. او ادرچه از از نظر قافیه و ردیف بیانگر آن است كه قافیه و ردیف تعیین

اكثری از مجال محدود مصراعها و ابیات برای ها دارد، امّا اولویّت وی استفاده حدّخلّاقیتّهایی در این دو زمینه بهره

آرایی و بیان مطالب است و این مهم هردز فدای افزایش ارزش موسیقایی شعرها نمیشود، كما اینکه واج

تسجیع)قافیج درونی( هم چندان مورد اقبال وی قرار نگرفته است. واكاوی زبان شعر كمالی در سطح لغوی آن 

های عامیانه یا نیهای او مؤیّد حفظ فخامت زبان شعر و پرهیز از افتادن به دام واژهدزینشان میدهد كه سبک واژه

تخصّصی است. در سطح نحوی، شواهد جملات كوتاه و بلند، هر دو را میتوان در دیوان وی یافت، امّا ساختن 

مالی نیست، جملات مركّب و ادامه دادن جملات یک بیت در بیتهای بعدی جزو ویژدیهای سبک زبان شعری ك

شناسی شعر اولویّت اوست. در سطح ادبی، بلکه همواره حفظ ارتباط با مخاطب و انتقال پیام بر اساس اصول زیبایی

شواهدی از صنایع مختلف لفظی و معنوی در شعر كمالی دیده میشود. در موسیقی لفظی تکرار و جناس بسامد 

لاف كنایه در موسیقی معنوی شعر اوست. در سطح فکری كه بالاتری دارند، امّا ویژدی سبکی نیستند و این بر خ

های شعر كمالی مطرح با مضامین شعر كمالی مواجهیم، سه دسته مضمون را میتوان به عنوان اصلیترین درونمایه

اجتماعی بیشتر بر بنیان مطرح كردن مسائلی مثل آزادی، وطن، نقد جامعه و تلاش به -كرد. مضامین سیاسی

ه پویایی، بثّ الشکّوی از تمدّن غربی و تأثیرات مضر و مخلّ آن بر جامعج ایران، همزمان به توصیه ترغیب مردم ب

نسبت به سود بردن از جوانب ارزشمند تمدّن غربی، نیز مسألج زن و ارزش برابر زن و مرد در جامعه، قانونگرایی و 

های سیاسی كه حاصل عدم توجّه به درد مردم هبندیهای احزاب و دستپارلمانتاریسم، مخالفت با قدرتطلبی و جبهه

-های اعتقادیو جامعه است، جزو این مجموعه است. وجه دیگر سطح فکری سبک كمالی استفاده از درونمایه
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اخلاقی است. وی به معنای رایج آن، یک شاعر مذهبی نیست، امّا مظاهر دینگرایی و ستایش امور اخلاقی در شعر 

، دینداری بیشتر نوعی اخلاقگرایی است. وی اهل سرایش شعر صوفیانه نیست، امّا عرفانی او متجلیّ است. نزد او

خالص و پیراسته از زبان و مصطلحات متصوفّه در شعر او شواهدی دارد. سومین منظر سبک فکری شعر كمالی 

تأكید دارد. وی ادرچه  های غنایی و عاشقانه است. او بویژه در غزلها بر ایندست مضامینعبارت از ظهور درونمایه

ای خای نام میبرد و از عدم وصال او داهی عشق را سوای معشوق ظاهری میستاید، امّا در مواردی نیز از معشوقه

زبان »الشّکوی می ردازد. از نظر ویژدیهای سبک دوره در شعر كمالی، نتیجج بررسیها دواه آن است كه دودانج به بثّ

شناسانج بسیاری از محقّقان در باب كمالی كه در تحلیلهای سبک« سبک هندیزبان »و « عراقی-سبک خراسانی

های شعری برای رسیدن به مطرح شده، محصول عدم توجّه به این واقعیّت است كه این شاعر از خصوصیّات دوره

 فته است.ها و خیالی نازک و دقیق قرار درسبکی شخصی بهره برده كه در آن، زبانی فخیم در خدمت بیان اندیشه

 

 مشاركت نویسندگان

 حاصل تلاش و مشاركت آقای رضا قیومی و آقای دكتر مرتضی فلاح و آقای دكتر مجید پویان میباشد.این مقاله 

 

 تشکر و قدردانی

از آقای دكتر یدالله جلالی پندری كه مرا با كمالی و شعر او آشنا ساختند، قدردانی میکنم. همچنین، از آقای دكتر 

شیوا كه در تهیج دیوان كمالی به تصحیح ایشان مرا یاری رساندند و آقای دكتر مهرداد نصرتی كه در محمّدعلی 

 ویرایش نهایی متن و تهیج برخی منابع به من كمک كردند، صمیمانه تشکّر میکنم. رضا قیومی

 

 تعارض منافع

رجی به چاپ نرسیده و حاصل نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خا

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. در این تحقیق 

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی رعایت شده و هیچ تخلف و تقلبی در آن صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش 

نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكر  ۀبر عهدتعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش 

 شده را بر عهده میگیرند.
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 فارسی منابعفهرست 

 ، قم: نشتا.2(، ترجمج ناصر مکارم شیرازی، چ1389، )قرآن كریم

، 9، ترجمج سعید سبزیان، چفرهنگ توصیفی اصطلاحات ادبی(، 1387ابرامز، مایر هوراد و جفری دالت هرفم.)

 تهران: نشر رهنما.

 ، تهران: انتشارت دانشگاه تهران.های ذوق و ادبشکوفه(، 1329احتشامی، ابوالحسن.)

 ، تهران: انتشارات زمستان.ارغنون( 1370اخوان ثالث، مهدی.)

، به تصحیح و اهتمام مجتبی دیوان كامل ادیب الممالک فراهانی(، 1380ادیب الممالک فراهانی، میرزاحسن.)

 ر فردوس.برزآبادی فراهانی، تهران: نش

 ، تهران: طلوع.سخنوران نامی ایران درتاریخ معاصر(، 1371اسحاق، محمّد.)

مجلّج پژوهشهای زبانهای ، «سبکهای زبانی در فارسی و نمود ادبی»(، 1388افخمی، علی و سیّدضیاءالدیّن قاسمی.)

 .5-17ماه، صص ، دی55، پیاپی 55، شمارۀ 14، دورۀ خارجی

 ، با مقدّمه و اهتمام خسرو ایرج، تهران: فرهومند.ایرج الممالک دیوان(، 1308ایرج میرزا.)

 ، تهران: نشر اختران.یا مرگ یا تجدّد(، 1393آجودانی، ماشاءالله.)

شناسی نظم و نثر فارسی)بهار مجلج سبک، «شعر عصر مشروطه در برخورد با استعمار»(، 1401بخشی، حسین.)

 .131-148، اسفند، 82، شمارۀ 15دورۀ  ادب(،

، حیدرآباد دكن: مطبعه اعظم استیم پریس شعر و شاعری عصر جدید ایرانق(، 1346داعی الاسلام، محمدّعلی.)

 چارمینار.

، به اهتمام و تدوین یعقوب آژند، از انقلاب تا انقلاب در ادبیّات نوین ایران(، 1363شفیعی كدكنی، محمّدرضا.)

 تهران: نشر امیركبیر.

 ، تهران: نشر فردوس.4، چشناسییّات سبکكلّ(، 1374شمیسا، سیروس.)

 ، تهران: نشر فردوس.14، چنگاهی تازه به بدیع(، 1381.)_________

 ، تهران: نشر میترا.4، چشناسی شعرسبک(، 1388.)_________

 ، تهران: نشر میترا.4، چانواع ادبیالف(، 1389.)_________

 تهران: نشر میترا. ،4، چآشنایی با عروض و قافیهب(، 1389.)_________

 ، تهران: نشر میترا.4، چبیان(، 1392.)_________

الدیّن همایی، ، با مقدّمه و حواشی جامع دیوان جلالدیوان طرب(، 1342بن رضاقلی.)طرب اصفهانی، ابوالقاسم

 تهران: كتابفروشی فروغی.

 ورای اسلامی. ، تهران: انتشارات مجلس شنامج فرهنگیان(، 1377عبرت نائینی، محمدّعلی.)

مجلّج پژوهش زبان و ادبیاّت ، «نگرش دینی شاعران دورۀ مشروطه»(، 1389غلامرضایی، محمّد و زهره ملّاكی.)

 .177-203، بهار، صص 16، شمارۀ 5دورۀ فارسی، 
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به ، رسالج دكتری رشتج زبان وادبیّات فارسی، «نقد و تحلیل آثار و افکار حیدر علی كمالی»(، 1401قیّومی، رضا.)

 راهنمایی مرتضی فلّاح، یزد: دانشگاه یزد.

 ، یزد: نشر اندیشمندان یزد.به برادرزاددان من(، 1403.)______

، به تصحیح و اهتمام رضا رهبری و مقدّمج علی دشتی، تهران: چاپخانج دیوان كمالی( 1330كمالی، حیدرعلی.)

 بانک ملیّ ایران.

 ه تصحیح و مقدّمج محمّدعلی شیوا، تهران: نشر پرنیان خیال.، بدیوان كمالی اصفهانی(، 1396.)_________

 ، به اهتمام علیرضا اعتصام، تهران: نشر مركز.به روایت سعید نفیسی(، 1381نفیسی، سعید.)

، به اهتمام ابوالقاسم جنتّی عطایی، ارزش احساسات در زنددی هنرپیشگان(، 1334نیمایوشیج، علی اسفندیاری)

 علیشاه.صفیتهران: انتشارات 
Hodge , C. (1957). "Some Aspects of Persian Style". Language (33),: 355-69. 
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